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این اثر ناچیز تقدیم می‌شود به روح والامقام 
روحی لها الفدا  حضرت فاطمه ام‌البنین 

علیه‌السلام  بنی‌هاشم  قمر  بزرگوار  مادر 
علمدار کربلا و دستگیر بی‌کسان 



پیشگفتار
در طـول تاریـخ همـواره زبان عرفان، زبانـی رمزآلود، ثقیل و دشـوار برای عامه 
مردم بوده اسـت و عرفان اسالمی از این قاعده مسـتثنا نیست. دلیل این امر را 
می‌توان در امور مختلفی جسـت‌وجو کرد که به نظر، دو وجه آن برجسـته‌تر از 

سایر وجوه است:
نخسـت؛ نحوه برخـورد عالم‌نمایانِ ضد عرفان و به تبـع آنان رفتار حاکمان 
وقت با اهل عرفان که همواره از نوع قتل و ضرب و شـتم و شـکنجه و تبعید و 

زندانی کردن آن‌ها بوده است. 
دوم؛ پنهان کردن اسرار عرفانی برای کسانی که توان فهم مسائل عرفانی را 
نداشتند و یا با نیت‌هایی غیرالهی و بعضاً شیطانی وارد این عرصه می‌شده‌اند.

به هر طریق این سـنگینی در بیان مطالب، سـبب شـده تا افراد بسیاری که 
تشـنه‌ی دسترسـی به مطالب عرفانی‌انـد در هر عصری نتوانند بـه منابع اصیل 
عرفان اسالمی رجوع کنند و از سـویی دسترسـی به اولیای خدا و اهل حقیقیِ 
عرفان نیز بر اساس سنت "اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیری" در هر زمانه‌ای 

بسیار سخت بوده است.
از سـوی دیگر، زندگی مادی و سرشـار از سـرگرمی‌های فانتزی و دسترسی 
آسـان به تمام هیجانات کاذب برای نسـل‌های مختلف، سبب شد عطش نیاز به 
معنویـت، روزبه‌روز افزایـش یابد و در نتیجه یا پوچی و بی‌اعتقادی مطلق جای 
این عطش را بگیرد؛ یا فرقه‌ها و افرادی که رهزن طریق بوده‌اند به صحنه آمده 
و نسل‌های تشنه معارف را با حرف‌ها و رفتارهای غیرعادی خود جذب کرده و 
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عطش آنان را به طور کاذب تا حدودی فرو نشانند.
این امر مدت‌ها اسـت ذهن نویسـنده را به خود مشـغول سـاخته اسـت که 
چگونـه می‌تـوان مطالـب عرفانی را بـا زبانی سـاده و قابل فهم بـرای نوجوانان 
و جوانـان بیـان کرد تـا آفتاب حقیقت اخلاق و عرفان اسالمی بـر آن‌ها بتابد، 
به‌طوری که در تشـخیص درسـت از نادرست کاملًا توانمند شوند، عطششان به 
معنویـت از طریق صحیح رفع گردد و به سـهولت جـذب معنویت‌های کاذب و 

بازاری و اینستاگرامی و... نشوند؟
بـر این اسـاس آنچه به ذهنـم خطور کرد نگارش حکایاتی داسـتانی از اهل 
عرفـان و بـزرگان دیـن بود که بتوان آن‌ها را به زندگـی روزمره و امروزی پیوند 
داد و در ذیل این حکایات نکات بسیار کوتاه عرفانی را با زبانی ساده بیان کرد.
قصد ندارم در این کتاب قلم‌فرسایی کنم، یا مطالب ثقیل عرفانی را مجدداً 
بازنویسـی کنم، لذا کتاب حجم بسـیار کوتاهی خواهد داشـت و هر حکایت نیز 

کوتاه انتخاب شده است.
بـر این اسـاس هرچنـد از اوضاع اقتصادی جامعه خبر دارم، با وضع اسـفبار 
کتاب و کتابخوانی در میان ایرانیان بیگانه نیسـتم، از فرار بخشـی از نسل جوان 
از دیـن و جامعـه دینـداران و علما آگاهم؛ اما سـعی کرده‌ام؛ بیشـتر حکایات را 
از سـخنان اهل دل انتخاب کنم، تا شـاید بر دل دوسـت‌داران و شـیفتگان حق 
بنشـیند. اگر این‌گونه شـد و اثر مورد پسـند و مرضی رضای حضرت قطب عالم 
امکان روحی له الفدا واقع شد و نیز مورد استقبال نوجوانان و جوانان عزیز قرار 
گرفـت، ممکن اسـت جلدهـای دیگری نیز بـا همین عنوان و بـا همین ترتیب 

نگارش، به جامعه‌ی عزیز جوانِ ایرانِ سرفراز، ارائه گردد.
غمی دیرم که پایانش نمی‌بو سری دیرم که سامونش نمی‌بو 	
ببین دردی که درمانش نمی‌بو اگر باور نداری سوی من آی 	

مهدی مومنی؛ تهران، تابستان 1404



حکایت اول
مگر می‌شود؟!

حکایت:

سـاعت‌ها به حرفش فکر کردم، از طرفی حرفش درسـت بود اما از طرف دیگر 
انگار یک جای کار می‌لنگید. یک جوری مثل این بود که دو دوتا، پنج تا از آب 
دربیایـد. تمـام چیزهایی که فراگرفته بودم مثل یک پـازل کنار هم چیدم ولی 

بازهم درست در نمی‌آمد.
کار را تعطیل کردم و به راه افتادم. باید از اول همین کار را می‌کردم. 

وقتـی رسـیدم مثـل همیشـه با عطوفـت دوست‌داشـتنی‌اش مرا بـه گرمی 
پذیرفت. با نگاهی تردید را درچهره‌ام شـناخت و متوجه شـد که در مسـئله‌ای 

درماندم. با صبوری همیشگی‌اش منتظر ماند تا بپرسم. 
: یابن رسـول الله! امروز مسـیرم به بیابانی افتاد. ناگهان اوضاع طور دیگری 
شـد و مـن در آن حـال ابلیـس را دیدم. او را شـناختم. تصور نمی‌کـردم با من 
سـخنی بگوید. از او سـوالی پرسـیدم. پاسخی که به من داد مدت ها مرا به فکر 

واداشت. اگر آنچه او گفت درست باشد پس همه می‌توانند مثل او باشند؟!
لبخندی به لطافت نسیم بر صورتش نشست. گویا از سوال من آگاه بود. 

: مولای من! وقتی او را دیدم از او پرسیدم: ای ابلیس! تو که سال‌ها در میان 
فرشتگان بودی و هزاران سال مشغول به عبادت، حتما از اسرار ملکوت خداوند 
خبر داری. تو خدا را می‌شناختی و از عذاب او اطلاع داشتی با این حال چطور 
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این همه در مقابل او می‌ایسـتی و با او مخالفت می‌کنی؟ دلت را به چه خوش 
کردی که این‌قدر راحت عصیان می‌کنی؟

سـخنم را که بیان کردم، می‌دانسـتم نور وجودش مثل همیشـه مرا روشـن 
می‌کند؛ هرچه باشـد او صادق آل محمد علیهم‌السالم اسـت. پس از شـنیدن 

سخنم؛ حضرت تبسمی فرمود و از من پرسید:
: خوب؛ ابلیس چه پاسخی به تو داد؟

: یابـن رسـول الله! گفـت وقتی در میان فرشـتگان بودم نکته بسـیار مهمی 
را فهمیدم که از اسـرار ملکوت خداسـت و آن این بود؛ که اگر کسـی بزرگترین 
جرم‌هـا را انجـام داده باشـد و در میـان جهنـم، خـدا را به محمـد و آل محمد 
علیهم‌السلام قسم بدهد، خداوند حتما نجاتش می‌دهد. ابلیس به من گفت من 

این نکته را برای آخر کار و نجاتم ذخیره کرده‌ام. 
منظـور شـیطان ایـن بود وقتـی روز جزا فرا رسـید و مرا آمـاده عذاب الهی 
کردند، در آن حال من خدا را به اسماء خمسه طیبه )رسول الله، امیرالمومنین، 
حضرت زهرا، امام حسـن و امام حسـین علیهم‌السالم( قسـم می‌دهم تا نجات 

پیدا کنم.
حرفم که تمام شـد؛ دریای علمش به حرکت در آمد و مرا به مرکز جهالتم 

آگاه کرد و فرمود: 
: ای بنده خدا! نیمی از حرف ابلیس درست است و نیمی از آن غلط. آری، 
درست است که هر کس با هر مقدار جرم و خطا، حتی اگر مجرم‌ترین مجرم‌ها 
هم باشد و خدا را به اسماء خمسه طیبه قسم بدهد، خدا به احترام این پنج تن 

از آن مجرم و گناهانش می‌گذرد.
امام سکوت حاکی از تعجب من را که دید؛ بلافاصله سخنش را چنین ادامه 

داد:
: اما نیمه غلط حرف ابلیس اینجاسـت که؛ آیا همه موفق می‌شـوند خدا را 

این‌طور قسم بدهند؟
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: یابن رسول الله، چطور موفق نمی‌شوند؟! مگر می‌شود نتوانند؟!
: بله، راه‌های بسیاری هست که کسی موفق به این عمل نشود. یکی از آن‌ها 
این که اسم این خمسه طیبه به کلی از یادش برود و اصلًا نداند چنین کسانی 

را می‌شناخته، در این‌صورت چطور و به که خدا قسم بدهد؟
: مولای من؛ یعنی حتی این پنج کلمه کوتاه هم یادش نمی‌آید؟!

حضرت اندکی سـکوت کردند، نمی‌دانم چه شـد، فقط یادم می‌آید که نگاه 
کوتاهی به من کرد و بعد پرسید: 

: خوب، آیا می‌توانی اسمت را به من بگویی؟
یعنی چه؟ خدایا! چه شد؟ چرا اسمم یادم نمی‌آید؟ انگار از اول عمرم اصلًا 

کسی نامی برایم انتخاب نکرده؟ مگر می‌شود بدون نام بوده باشم. 
: یابن رسول الله! چه اتفاقی افتاده؟ گمان می‌کنم اصلًا اسمی نداشته‌ام؟ 

: ای بنده خدا! حال فهمیدی چه اتفاقی می‌افتد؟ به همین صورت که الان 
نام خودت را که از همه چیز بیشـتر با آن انس داشـتی یادت رفت؛ با انتقال از 

این دنیا به برزخ و قیامت نیز اسامی این ذوات مقدس را فراموش می‌کنند.
حضرت کمی بعد با به یادآوری نامم آرامش را به من هدیه داد. 

آری! حـالا دیگر دودوتا چهارتا شـد. فهمیدم اینطور نیسـت که هرکس هر 
کاری بخواهد بکند، همه کارها دسـت خداسـت، حتی قسـم دادن به خمسـه 
طیبه. برخاستم تا با دریای نورانی دانشی که آن روز دریافت کردم از آنجا خارج 

شوم. چه روز با برکتی بود.1

کلام:

»فاعلیت را قابلیت لازم است«؛ 
این جمله‌ای اسـت که بزرگان اهل حکمت و عرفان از آن بسـیار اسـتفاده 

1. برگرفنـه از سـخنان مرحـوم سـید علـی نجفـی یزدی، شـرح دعای روز ششـم ماه مبـارک رمضان، 
1368 ش
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کرده‌اند و به این معنی است که انجام هر کاری نیاز به زمینه مناسب دارد. 
بـرای درو کـردن گنـدم از یـک زمیـن، اول باید در آن بذر گندم کاشـت و 
سـپس منتظـر محصول گنـدم ماند. بدون کشـت گندم نمی‌تـوان از آن زمین 

انتظار محصول داشت. 
اگـر انسـان با تکیـه بر محبت اهـل بیت علیهم‌السالم، اعمال ناشایسـت و 
ناصحیح را بدون وقفه و مدام، در طول عمر انجام دهد و برای اصلاح اعمال خود 
قدمی بر ندارد، و چنین تصور کند: من اهل بیت و امام حسـین علیهم‌السالم و 
سـرمایه خدمت به آن‌ها و اشـک بر مصیبت آن‌ها را دارم، پس آن‌ها حتما مرا 
نجات میدهند و شـفاعت مرا می‌کنند؛ این همان سـخن شـیطان است که امام 

صادق آن را غلط دانست و این بزرگ‌ترین خسارت برای انسان است. 
نکته اساسی و مهم که در این زمینه باید دانست آن است که، اعمال صالح 
انسـان و خـوب بودن او در زندگی روزمره سـبب می‌شـود در قیامـت برخی از 
لغزش‌های ارادی و غیر ارادی او به شـفاعت خمسـه طیبه بخشیده شود. کسی 
کـه بـا کوله بـاری از گناه و عدم اطاعت و انجام فرامین خدا و خصوصا داشـتن 
حق الناس بر گردنش، امید واهی به شـفاعت داشـته باشد، این امید به حماقت 
نزدیک اسـت و یقینا راه اهل بیت علیهم‌السالم این نیسـت. چه بسـا این امید 
واهی باعث شـود انسـان به واسطه اعمال ناشایسـتِ خود، آرام آرام محبت اهل 
بیت علیهم‌السالم را از دسـت داده و در سـلک دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام 
در آید. چه آنکه تاریخ نمونه‌های بسیاری را در خود دیده است: زبیر، ابن ملجم 

مرادی، عمر بن سعد و... .



حکایت دوم
ون یا جرعه‌ای آب مُلکِ هار

حکایت:

در کوچه‌های بغداد آرام حرکت می‌کرد. گوشـه‌ای برای اسـتراحت لازم داشـت 
تا گرد خسـتگی سـفر بتکاند، هنوز خیلی راه تا مکه مانده بود. باید خود را به 
مراسم حج می‌رساند، اما گویا رسیدن آوازه او به خلیفه عباسی1، قرار بود اندکی 

بیشتر از تصورش او را در این شهر معطل کند.
موقـع چاشـت بود کـه دید یکـی از شـرطه‌های)پلیس( حکومتـی از خادم 

کاروانسرا سراغ او را می‌گیرد.
هنگامـی کـه از پله‌های دارالعماره بـالا می‌رفت تا به سرسـرای کاخ خلیفه 
عباسـی وارد شـود، صدای پچ پچ خدم و حشـم خلیفه را می‌شـنید. انگار رفتار 
زاهدانه زاهد بلخی موجب حیرت آن‌ها شده بود. تا به حال ندیده بودند غریبه‌ای 

به کاخ وارد شود و زیبایی‌ها و عظمت کاخ، او را متحیر نسازد.
: مرحبا برعارف بلخ! شقیقِ زاهد تویی؟

: شقیق2 منم، اما زاهد نیستم.
رسم زاهدین و عرفا چنین است، که از مقامات و درجات خود از روی تواضع 
1. عباسـی هـا یکـی از بزرگتریـن و طولانـی ترین سلسـله هـای حکومت بر مسـلمانان بودنـد که بعد 

از از بیـن رفتـن امویان به حکومت رسـیدند.
2. ابوعلـی شـقیق بـن ابراهیـم بلخـی معـروف به شـقیق بلخـی )متوفی ۱۹۴ هـ‌ ق( یکـی از بزرگان 

اهـل عرفـان در قـرن دوم هجـری بود.




